
   شخصيروش روايت با راوي
  

  پرويز معتمدي آذري
  استاديار دانشگاه آزاد اسلامي

  
  ۱۵/۱/۸۳: تاريخ وصول

  ۲۴/۴/۸۳: تاريخ تأييد نهايي
  

  چكيده
، گونـة  )داناي كل(گونة روايي گزارشگرانه : توان به يكي از اين سه روش بازگويي كرد        هر رويداد يا داستاني را مي     

و، آخرين و جديدترين روش، گونـة روايـي بـا سـوم شـخص مفـرد يـا راوي           )  راوي اول شخص (روايي با من راوي     
خواسـت و تـلاش   : سه انگيزه باعث اهميت و برتري رمان با ايستمان و وضعيت روايي شخصي شـده اسـت              . شخصي

ادبيـات  طرف جلوه دادن داستان، نوآوري در فن روايت و سرانجام موضوع يا هـشتة تـازه در    نويسنده براي واقعي و بي  
كـه بـه    باشد، بجاي اين نويسنده در اين گونة روايي كه موضوع اين مقاله مي       . يعني ضمير آگاه و ضميرناخودآگاه انساني     

هاي رمان  عنوان داناي مطلق گزارشگرانه وارد پهنة داستان بشود و يا به گونة من راوي سخن بگويد، در پشت شخصيت
 ـ. كند پنهان شده، روايت مي    گـذارد، يعنـي    ه تـصويربرداري و نگـارگري از دنيـاي داسـتاني بـه خـود وامـي       او رمان را ب

  . دهند، انگار آنها بالغ و مستقل از خالقشان باشند هاي داستان چنين برداشتي را به دست مي شخصيت
  

  .هنيگويي ذ هاي رمان، رمان گزارشگرانه، رمان با من راوي، رمان با سوم شخص راوي، تك   گونه:هاي كليدي واژه
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  مقدمه 
، رمان بـا سـوم   )من راوي(و روش روايي با اول شخص راوي ) داناي كل(هاي ديگر روايي، يعني روش روايي گزارشگرانه  در مقايسه با گونه 

نيـز  يعني از نيمة دوم سدة نوزده ميلادي و در مدت زمان بسيار كوتـاهي  . بسيار دير وارد تاريخچة رمان شده است  ) يا راوي شخصي  (شخص راوي   
  :اهميت زيادي كسب كرد كه سه انگيزه باعث اهميت و برتري آن شد

  طرف جلوه دادن داستان خواست و تلاش براي واقعي و بي
 )حفظ يك دورنماي معين(نوآوري در فن روايت 

 )ضمير آگاه و ضمير ناخودآگاه انسان(موضوع تازه 

  بحث و بررسي 
هر چند رمان از ابتدا اين تمايل را آشكار كرد كه در برخي . ي نمايشي و دراماتيك نمودن آن استطرفي در رمان همواره به معنا گرايي و بي واقع

امـا در  . تر و معتبرتري است، عمل كند ، كه گونة ادبي نسبتاً قديمي)درام(سازي، همانند ادبيات نمايشي  جهات، براي نمونه در ساختار و در شخصيت      
طرفي و فرايند نمايشي را براي رمان ارزشمند توصيف  گرايانه، بي اي زايد بلند شد كه ظاهر واقع ارة رمان به گونهكشاكش سدة نوزده نداي انتقادي در ب

ها مطابقت داشته باشد، بايد شكل راوي گزارشگر كاملاً  براي اينكه رمان بتواند با اين خواستگاه. كرد و رمان بايستي براي دستيابي به آن تلاش كند مي
به اين . كند ؛ راويي كه از جايگاهي برتر، و يا حتي والاي داناي كل، رويداد را به نحوي كاملاً شخصي، يعني مغرضانه، هدايت و تفسير ميناپديد شود 

تواند شخص  راوي است، به اين معنا كه خواننده در هيچ كجاي آن آشكارا نمي دليل است كه رمان با سوم شخص راوي در ظاهر همانند يك رمان بي 
آيد كه داستاني يا گزارشي در حال حكايت شدن باشد؛ بلكـه در رمـان بـا سـوم      اوي را بشناسد، به همين دليل هم هرگز اين برداشت به دست نمي     ر

اد هاي گذشتة ادبيات را بـه ي ـ  رمان به وسيلة اين گونة ويژه است كه دوباره خواسته  . شوند  شخص راوي، رويدادها نمايانده، معرفي و نمايش داده مي        
تواند با به تـصوير كـشيدن    تواند به وظايف آموزشي، به وسيلة تفسيرهاي اخلاقي دربارة شخصيت داستاني عمل كند، بلكه مي آورد كه ادبيات نمي    مي

بستگي و پيوند پيدا ها  گرا با اين گونه رمان گرا و واقعيت هاي طبيعت آن برنامه. آداب و سنن و با نمايش نيكي و بدي به بهترين شكل انجام وظيفه كند
گيرند، چون به نظر  كنند، مورد سوءظن قرار مي هايي كه بيشتر امكان درست بودن و واقعي بودن دنياي به تصوير درآمده را مشاهده مي      كنند؛ برنامه   مي
گرفت كه در رمـان چـه    وقفه در مي يهاي ادبي سدة نوزده اين گفتگو ب در روزنامه. اي از واقعيت ارائه شود قوارگي عمدي و مغرضانه رسد يك بي   مي

اريش آورباخ . هاي ادبي در ميان نويسندگان سدة نوزده فلوبر بود هاي تجمع همة اين گرايش يكي از اولين كانون. طرفانه و يا مغرضانه است چيزي بي
    :گويد در بارة فلوبر چنين مي

 ).۴۴۹، ص ۱۹۵۹آورباخ، . (»گيرد  خود ميطرفانه، غيرشخصي و واقعي به اي بي گرايي توسط فلوبر چهره واقع«

نويسد كه در آن  هايي مي فلوبر رمان. آيد هدف خاص تصويربرداري در رمان گزارشگرانه توسط فلوبر عملاً به گونة يك رسانة سخنگويي درمي
به تصويربرداري و امور دنياي تـصوير  خواهد اين نقش را  نويسندة سخنگو، يعني راوي شخصي، صحنه را ترك كرده است، براي اين كه نويسنده مي      

اينك قادرند براي خودشان عمل كننـد و  . انگار كه بالغ و مستقل از خالقشان شده باشند   . هاي رمان نقش راوي را ايفا كنند        شده واگذارد، تا شخصيت   
 نويـسنده، بـه عنـوان آفريننـدة     - دانـاي كـل   بازگشت ظاهري نويـسنده يعنـي شـكل راوي    . بينديشند، آنان با اعمال و افكارشان، خود را تفسير كنند         

 و طرفـي  هاي فلوبر مستقيماً حاصل اين مطلوب است كه بي  در رمان-پرداز، طبعاً هميشه در رمان حضور دارد هاي رمان و به عنوان سخن شخصيت
آموزش از رمان   »جشن كوچك خانوادگي«يك اگر تصوير . هاي اصول اخلاقي يك نويسنده است هاي رمان از الزام ناپذيري در برابر شخصيت  تحريك

 Wilhelm راب ويلهلـم  يا Thackeray تاكراينوشتة فلوبر را بخوانيم و به اين فكر باشيم كه در چند جاي اين صحنه افرادي مانند  ۱احساسي

Raabeسد فلوبر در اين باره سكوت كرده و آن را به ر اند، به نظر مي ديده گيري يا براي يك تفسير حاد يا براي توضيحي مقيد مي  خود را براي موضع
  :گذارد تا در بارة آنچه كه به تصوير در آمده، گفتگو و داوري كنند عهدة خوانندگان مي

هاي كهنة حكاكي بر سـرب و روي كـه همـين     روي ديوارهاي سالن پر بود از نقاشي . كرد  يك لوستر برنجي با چهل شمع سالن را روشن مي         «

                                                        
1- L’ Education sentimentale 
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هاي پيش غـذا،   اي كه به زير افتاده بود سفيدي يك ماهي بسيار بزرگ اقيانوس را كه در ميان ظرف  بودند، و اين نور قوي و زننده     طوري آويخته شده  
كردن  ها در حالي كه با جمع خانم. هايي با سوپ ميگو و مرغ چيده شده بود كرد و در دور تا دور ميز بشقاب درست در ميان ميز قرار داشت، بيشتر مي

هاي ميز جا گرفته  آوردند در كنار يكديگر به دور ميز نشسته و آقايان در كنج خش پارچه را در مي هايشان صداي خش هايشان و شال هايشان، آستين ندام
سفر بخير، : او گفت.  و دوست دخترش رفته بودندپالازوت.  در طرف مقابل جا گرفته بودآرنوكس نشستند، روزانيتكنار  اودريو آقاي  پيليرين .بودند

  !ها آماده اَلفرد، اسلحه
هاي خود رسم كرد و زير لـب دعـاي     كه مردي مستهجن و كافري است، با دست علامت صليب را به نشان دعا روي پيشاني و شانه           كوركنابه

خواسـت دختـرش    بود و همواره مياي كه در حال تقسيم ماهي  ها بسيار برانگيخته و عصبي شده بودند و بيش از همه خادمه  بنديكت را خواند، خانم   
. دانست پسنديد؛ چون او احترام نسبت به مقدسات و دين را روا مي  هم چنين چيزي را نميآرنوكسحتي . بسيار متين و نجيب بار بيايد، خشمگين بود

:  آن باره هرگونه سخني گفته شدها و خنده در مورد مرغ كوكو شد؛ در اين امر باعث برخي شوخي. خروسك ساعت ديواري ساعت دو را اعلام كرد      
هاي باورنكردني در مورد راست  شدند، مضمون هايي كه به عنوان واقعي معرفي مي   پردازي  ها و دروغ    هاي ساختگي، چيستان    لطايف، سخريات، داستان  

 .كنندگان بخش شد بودن رويدادها؛ خلاصه شلوغي خاصي كه پس از مدتي به چندين گروه پراكنده از گفتگو

اي  حضار دانـه . كرد شد و آقاي دكتر تعارف مي گشت، ظرف غذاها بود كه پشت سر هم خالي و پر مي        شراب دست به دست دور ميز مي       تنگ
حضار از كنار ميز برخاستند تا با هم بـه گفتگـويي   . پرتقال را به عنوان دسر و به عنوان ختم تناول غذا به سان توپي در تمبوشه برداشتند و فرو دادند         

. زد هم لبخند مي اودري كرد و آقاي  پرحرفي ميپيليرينكرد،  را، كه پشت سر او ايستاده بود، قطع مي         ديلمار  صحبت روزانيتاغلب  . تانه بنشينند دوس
مة مجـس . خورد كرد و مي غرچ خرد مي هاي بلندش پوست سفت خرچنگ را غرچ  تقريباً همة خوراك خرچنگ را تمام كرد، با آن دندان     واتنازدوشيزه  

. دادند و همينطور مدام با سـرور درونـي خيـره شـده بـود      هايش به او اجازة نشستن مي اي روي جعبة پيانو چمپاتمه زده بود، تنها جايي كه بال         فرشته
  .»!بلعيد لعنت بر شيطان، همين طور يك بند مي«: گفت  را زير نظر داشت و ميواتناز با سرگشتگي دوشيزه كوركنابه

كرد، دسـتمال   توانست جلوي فوران خوني را بگيرد كه داشت او را خفه مي  هايش را باد كرد، او نمي       لپ. كشيد  ي عربده مي   مانند ديو  سفينكس
او »  !بردار نيست  زندگي شوخي!آخر چرا؟ اين هم يكي مانند بقيه«.  اين را ديدفردريك .هايش فشرد و سپس آن را زير ميز انداخت اش را به لب سفره

هـاي گداختـه را در كنـار تخـت      منقلي پر از ذغال: كند ه و خشكش زده بود، انگار كه دنياهايي پر از مسكنت و بيچارگي را مشاهده مي        به ترس افتاد  
  .ريزد اشان با آب سردي كه از لوله روي موهايش مي بندهاي چرمي شوخانه با آن پيش اي را در مرده اي و لاشه تسمه

 ! اينقدر سنگدل نباشگلوتاآه «:  هنرپيشة تاتر گفتگراسوتاي خطاب به زن وحشي به تقليد از   زنگ زده با صداي بلند وهوسانتدر اين بين 
گـاه شـروع بـه     و آن ،»!اي دلـداران مـن  !  با لذت و كامجويي خود را تخدير كنيد، اي شما معشوقان من!اين جشن كوچك خانوادگي خيلي زيباست

  ).۶۱۸، ص ۱۹۴۸جيمز، (» .داد ، از برخورد سيبيل او با بدنشان لرزه چندش آوري دست ميها هم ها كرد، به خانم بوسيدن شانة خانم
. غرض نسبت به صحنه تـصوير شـده باشـد    طرف و بي ماند كه درآن رفتار راوي كاملاً بي اي چنين نمايي دور نمي  از چشم تيزبين هيچ خواننده    

اما اين موضوع به . كند دهد و هدايت مي كشش و امكان داوري خواننده را تحت تأثير قرار ميدارد كه علاقه،  شماري دريافت مي هاي بي علائم و نشانه
بيني  هاي آخر شخصيتي را پيش اين امر به نحوي ملموس موقعي قابل دسترسي است كه نويسنده براي صحنه. گيرد اي نه چندان چشمگير انجام مي گونه
 خودآگاه اين شخصيت بيفكند و به آن وسيله خواننده مطلع شود كه اين شخـصيت در ايـن لحظـه و در     دهد تا خواننده نگاهي به      كند و اجازه مي     مي

كند، اين يادآوري را مدام به   خطور ميفردريكشويخانه، كه در اين لحظه به ذهن  تصوير مرده. انديشد به چه مي» جشن كوچك خانوادگي«رويارويي با 
كند و همراه  خواننده براي يك لحظه با ديد فردريك به صحنه نگاه مي. تواند ارائه دهد تري را كه راوي مي  مفصلكند تا تفسير اخلاقي و ذهن متبادر مي

اين سرآغازي براي وضعيت و ايستمان روايـي بـا سـوم    . كند كند و همراه با فردريك احساسات و تداعيات را تجربه مي با فردريك به صحنه نگاه مي     
  .شخص راوي است

 در انگلستان با رمان خود كه در اواخر سدة هجده و اوايل سدة نوزده نوشته بود، بخش اعظمي از اين روش را بدون در نظرگرفتن نجين آوستي
،  ۳هاي كبوتر بال، ۲سفراي كبرا ،۱آواردروزگار هايي مانند  در آغاز سدة بيست با رمان. شناختي فلوبر، پيش از موقع انجام داد هاي فكري روش بازتاب

                                                        
1- The Awards Age 

2- The Ambassadors 
3- The Wings of Dave 
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 اشـپيل هـاگن  در آلمان . دهي گونة رمان با راوي شخصي را با ترتيب منطقي بسيار دقيق براي خود نگاه داشت          حق شكل  هنري جيمز ،  ۴طلايي وپت
 بود كـه بـه وسـيلة كنارگـذاري ميـانجي      تخيل نمايشي اي طرفي نويسندة رمان شد، اما منظور او بيشتر شامل گونه  خواستار بيهنري جيمزهمزمان با 

  .طرف بودن دروني و خواستگاه نويسنده در برابر دنياي به تصوير درآمده خواست به آن دست يابد، به عنوان بي ارشگر ميگز
شـود، در مقايـسه بـا همـان وضـعيت در رمـان        گير خوانندة داستان با راوي شخـصي مـي   نكاتي چند كه باعث تغيير اساسي در ايستمان جهت  

نشيني راوي در رمان با راوي شخصي، خنثي كردن همة عناصر و تجهيزات روايي با اين وضوح كه در رمان  عقب: ندا گزارشگونة داناي كل، اين چنين
 ديدگاهتر از همه، يكسان نگاه داشتن  و بازتاب خودآگاهي و مهمسخن تجربي گزارشگونه، داستان داراي راوي است، سيطرة ساختار نمايشي گفتگوها، 

گونه  خواننده در اينجا، همان. گيري خواننده خواهد شد هاي داستان، همة اينها باعث آن تغييرات اساسي در موضع شخصيتنمايش در خودآگاه يكي از 
اي مستقيم با دنياي به نمايش گذارده شده، بدون كمك گـرفتن از تفـسير راوي، روبـرو     اي نشان داده شد، خود را در ظاهر به گونه  كه با آوردن نمونه   

نگرد و در احساسات و  ين كه خواننده خود را جاي يكي از اشخاص داستان تصور و از دريچة چشم اين شخص دنياي تصوير شده را مييا ا. بيند مي
اي در  گشايند از جايگاه ممتاز و ويژه هايي كه خودآگاهي خود را بر روي خوانندة رمان مي چنين شخصيت. شود افكار و در دنياي او اين دنيا سهيم مي

. كننـد  هاي داستان به خود جلـب مـي   اغلب در صحنه حاضرند و علاقه خواننده را خيلي بيشتر از ساير شخصيت        . با راوي شخصي برخوردارند   رمان  
كنـد و در   هاي شخصي رمان با راوي شخصي استتار مي ها يا ميانجي غيرمستقيم بودن و با واسطه بودن هر ماجرايي در داستان، خود را در پس رسانه          

كنند كـه از آنجـا خواننـده دنيـاي      هاي شخصي جايگاهي را مشخص مي به اين معني كه رسانه. سازد گر مي اي غير مستقيم جلوه   خود را به گونه   ظاهر  
سـازد و   ها بر جريانات دنياي نمايان شده تحليلي تجربي و تفسيري روشنگرانه بـراي آن مـي   تصوير شده را درك كند، در حالي كه بازتاب اين رسانه   

از اين رو به هنگام تفسير يك رمان با . گيرد بخش اعظم كاركرد راوي شخصي را به وسيلة رمان گزارشگونة داناي كل و رمان با من راوي به عهده مي
 اند كه در ايـن جـا بـه عنـوان واسـطه و ميـانجي ظـاهر        هاي داستان چه كساني  راوي شخصي، بهتر است ابتدا اين پرسش را مطرح كنيم كه شخصيت    

تواند به اين اشخاص اعتماد كند يا اين كه بايد با احتياط با اظهارات آنها روبرو  شوند؟ از چه كيفيت انساني و روحاني برخوردارند؟ آيا خواننده مي مي
در اينجـا  . توان يافت از شخصيت يك ميانجي شخصي، همانند كيفيت بازتابي يك عدسي، دليل شكستن و جابجايي تصوير منعكس شده را مي       . شود

 را كه بسيار بالاتر از حد متوسط قرار دارد، با آن تمايل مادرزادي مركزيت دادن و عقلاني كردن همة هنري جيمزطيف مدرج شعور باطني فردي به نام 
و بـا نزديـك شـدن    اش  ، با آن احساسات شاعرانهمرگ ورگيلبه نام  بروخ ادراكات، احساسات و تجربيات، يا مانند شخصيت ورگيل را در رماني از   

هاي  در طرف ديگر يعني قطب ديگر اين طيف مدرج شخصيت. شود مرگش تشديد شده است، مرز مشترك و قطب اين طيف مدرج تقريباً مشخص مي
ياي خود را اي مات يا كدر تنها نمايي غيرشفاف و ناقص و اغلب هم شكسته و مخدوش، بعضاً نامفهوم از دن       ديگر نمايش قرار دارند كه به سان آيينه       

  .منعكس مي سازند
           شخصيت هاي ديگر نمايش                               شعور باطني قهرمان داستان      

◄------------------------------------------------------------------------►  
.  هرج و مرج باز شناخت همينگوي و فالكنر و در رمان بروخ به نامهاي  توان در داستان هاي شخصي با اين چنين مشروعيت معنوي را مي ميانجي

ها  اند، در ردة اين گونه از رمان ها با ايستمان روايي شخصي، كه در موجوديت فقيرانة تهي از ذوق خود اسير هاي اصلي رمان شمار فراواني از شخصيت
تر   به انتهاي اين سوي اين طيف مدرج نزديكمادام بواريالاً مانند اما بواري در رمان  نوشتة كافكا هم احتممحاكمهدر رمان . اما يوزف كا. قرار دارند

در هر دو مـتن نمونـة زيـر دو ميـانجي     .  نوشتة هنري جيمز قرار داردسفراي كبرااست تا به طرف ديگر آن، كه در آن مثلاً لامبرت اشترشر در رمان            
 و ماتياس در گاه نيروي دريايي شاهنشاهي مخفيشخصيت داستان اسپنسر برودن در داستان : دهيم شخصي كاملاً ملموس و در خود متناقض را نشان مي

به واسـطة ايـن بازگـشت بـه سـرزمين دوران      . اسپنسر برودن پس از اقامت طولاني در اروپا، به امريكا بازگشت. نظرباز گري يه به نام   -نوشتة روب 
دگيش تاكنون چه معنا و محتوايي داشته است و احتمالاً زندگيش چه تغييـر و چرخـشي بـه خـود     اش اين پرسش براي وي مطرح شد كه زن        نوجواني

در اثناي ديدارهايي شبانه از خانة پدريش كه اينك خالي مانده است، ضمير آگاهش بسيار به هيجـان       . رود  هاي آمريكا طفره نمي     گرفته؟ آيا از واقعيت   
كرد با شبه يا روح همزادش، كه اينك به خـاطر   گشود، تصور مي اي نهفته است، در هر اتاقي را كه مي       در هر شيئي خاطره   . آمده و تحريك شده است    

                                                        
4- The Golden Bowl 
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شود، چون تقريبـاً غيـر ممكـن     در اينجا اين متن ابتدا به زبان اصلي آورده مي. مريكا زندگيش را به اتمام نرسانده است، روبرو خواهد شدآفرارش از  
  : كاملاً رسا و مناسب ترجمه نمود-رز و شاخص سبك جديد هنري جيمز است كه نمونة با-است، بتوان آن را 

He always cought the first effect of the steel point of his stick on the old marble of the hall 

pavement, large black-and-white squares that he remembered as a childhood memory which affected 

him as now saw towards the growth of an early conception of style. This effect was the dim 

reverberating tinkle as of some far-off  bell hung. But who should say where? – in the depths of the 

house, in the past, of that mystical, other world that might have flourished for him had he not, 

abandoned it.With this impression he repeated the same action; he put his stick noiselessly away in a 

corner – feeling the place once more in the likeness of some great glass bowl, all precious concave  

crystal , set delicately humming by the play of a moist finger round its edge. The concave crystal held, 

as it were, this mystical other world, and the indescribably of its rim was the sigh there, the scarce 

audible pathetic wail to his strained ear, of all the old baffled foreswarn possibilities. What he did 

therefore by this appeal of his hushed presence was to wake them into such measure of ghostly life as 

they might still enjoy. (Robbe-Grillert, 1956, pp. 316-317).           
اولين اثر را از نوك چوبدستي خود بر روي سنگ فرش مرمر سرسرا به اشكال چهار گوش سفيد و سياه كه از زمان كودكي مورد تحسين او بود «

هاي غير مشخص آويزان در چه جايي بود، چـه كـسي    اين اثر پژواك گنگ رنگ. اش بود، گرفت گيري عقايد و جهت سبك و شيوه       و بعداً مبدأ شكل   
در اين مواقع او معمولاً يكنواخت . كرد اي قديمي، دنياي مرموزي كه منشأ رشد و خوشبختي و يا درماندگي او بود ترك مي كجا؟ در عمق خانهداند  مي

 با كرد، آن آبگيني بلورين كه نتوانست بار ديگر جاي تصوير كاسة بزرگ بلورين را احساس مي. نهاد صدا كناري مي چوبدستي خود را بي. كرد عمل مي
اي با   آبگينة گود دنياي پنهاني و غير قابل توصيفي از حسرت، جايي كه به ندرت شيون و ناله–اي باشد  لمس سر انگشتان به دور لبة آن آغازگر زمزمه

كه ممكـن اسـت   ها را از زندگي ارواحي مانند ني،  تنها جاذبة حضور خاموشش اين بود كه آن. شد اي خسته و محروم به طور واضح شنيده مي         گوشه
  ).۳۱۶-۳۱۷ ص، ص۱۹۵۶گري يه، -روب(» .بخش باشد، پيدا كند هنوز برايشان لذت

صداي برخـورد عـصا بـا سـنگفرش مرمـرين،      . ميزان به كار گيري اشيا و ماجراهاي دنياي خارج در متني كه ارائه شد، بسيار كم و ناچيز است  
كافي است، جنبشي كـه  بريدون اين جزئيات براي جنبش فكري وستيبور، ها در  ه كف اتاقهاي سفيد و سيا  انعكاس اين صدا در خانة خالي، موزاييك      

شود، قـدحي كـه لمـس ديـوارة      در همين لحظه خانة خالي تبديل به قدح آبگينة ويژة شربت تابستاني مي. دهد هاي او را تغيير و تبديل مي   همة آگاهي 
شود، طنينش همانند يك آه است، مانند شكوة شبه مانندي براي زنـدگي از   ر ديگر تبديل مياين آهنگ يك با. شود  نازكش به آهستگي طنين افكن مي     

اي براي حافظة مورد سوال واقع شدة ضمير   در اين داستان كمترين چيزي از دنياي خارج سبب انگيزه. بريدونكف رفته و به بطالت سپري شدة همزاد
شوند، حد تصوري و شعوري در  ، خلق و خوها و افكار مي)ها پيش آگاهي(بديل به خاطرات، الهامات شود كه به وسيلة آن اين اشيا ت     ميبريدون  آگاه  

.  مقايـسه كنـيم  نظر بـاز به نام گري يه -روبشود كه آن را با واسطه در رمان  فعاليت اين واسطه و ميانجي شخصي وقتي تمام و كمال قابل درك مي       
او در نقش مسافري از خشكي آمده از درون كشتي در دوردست . در حال بازگشت به موطن خويش است ماتياسشخصيت اصلي در اين داستان به نام 

  :اندازد در همين لحظه است كه كشتي در ساحل يكي از اين جزاير لنگر مي. بيند كه در آن به دنيا آمده است ها جزاير كوچكي را مي
از يكـديگر جـدا   ) ديـوارة كـشتي و ديـوارة اسـكله را    (اف بزرگي كـه آن دو را  ديوارة عرشه به موازات حاشية اسكله حركت كرد؛ هنوز شك     «

در گوشة ديوارة اسكله . كوشيد تا نقطة اتكايي براي خود بيابد ماتياس مي. رفته با پهلوگرفتن كشتي، در كنار اسكله كم شود    بايستي رفته   ميساخت    مي
در اين فاصلة نسبتاً زياد با ديوار سد، روي آب هيچ كثافت و آشـغالي بـه چـشم    . رفت  ميتخلية بار، آب روي ديوار سنگي قهواي رنگ بالا و پايين            

 متناوبا با جزر و مد بالا -هايي كه در زير ديوارة اسكله سبز شده بودند  جلبك. خورد كه به اين سو و آن سو شناور باشد و ساحل را آلوده سازد            نمي
هـا   هايي كه از ژرفاي دريا روييده باشند؛ آن درخشيدند، درست مانند جلبك رسيدند و مي ن تازه به نظر مي چنا-شدند برده و دوباره به پايين شسته مي     

ها را بالا آورده و فـوراً آن را دوبـاره سـرجاي     هنگام شناور بودنشان هر موج كوچكي انتهاي آزاد بوته. ماندند تقريباً هرگز مدت زيادي روي آب نمي 
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هر از گاهي گردابـي  . آويخت ها در مسير سراشيبي مي سنگ هاي به هم گره خورده را از سر نو از هم باز و آرام روي قلوه         دستة رشته . كشيد  اولش مي 
هـاي كوچـك و براقـي را بـر جـاي       هاي سنگفرش سوراخ شست و هنگام برگشتن به سر جاي اول در حفره هاي دريايي را به بالا مي   نسبتاً قوي جرم  

ماتياس هنگام جستجو به دنبال نشاني كه بتواند نگاهش را به . شد ها رنگ آسمان منعكس مي شد و در آن وباره پر از آب ميگذاشت كه به سرعت د مي
اين . گذاري تراشيده بودند مانندي را پيدا كرد كه به وضوح و دقت به عنوان نشانه ۸هاي عمودي اسكله، شكل  آن معطوف نمايد، بالاخره كنار ديواره

وقتي كه سه ثانيه . بالا رفتن تند سطح آب قطع شد. جايي كه ديوارة اسكله از آب بيرون بود.  در برابر او بود، يعني چهار متر سمت چپعلامت درست
اي ه ـ پـستي و بلنـدي  . كرد دوباره ورانداز كرد، ديگر مطمئن نبود آن علامتي را كه به خاطر سپرده، مجدداً پيـدا كنـد        بعد جايي را كه از نظر دور نمي       

-روب(هاي ديگر هم تشابه كمتر يا بيشتر به آن علامت نداشتند، به آن دو دايره كوچك و مماس بر هم، كه در خـاطرش نقـش بـسته بـود           سنگفرش
  .)۱۰-۱۱ صص, ۱۹۶۲ ،يه گري

طور كه بـه نظـر    همان. دكن برداري ضبط مي ها را همانند دوربين فيلم آن. دارد ماتياس نگاه خود را درست روي اشياي دنياي خارج معطوف مي          
شناسد، كشش و  كند؛ يا شايد در تمايلش، كه در سطوح، خطوط و فصل مشترك اشياي دنياي خارجي، اشكال هندسي را باز مي رسد به آن بسنده مي مي

براي خواننده اين سوال مطرح . شوند هيچ دليل خاصي جزئيات به تصوير كشيده مي كند؟ نكتة بارز، دقتي است كه بي اي شخصي را نيز مطرح مي جاذبه
آيا اصـولاً نـوعي   . گيرند، آيا براي او معنايي دارد طور با تأكيد در ذهنش جاي مي ها براي ماتياس چه معني دارد؟ اين چيزها، كه اين       همة اين : شود  مي

اويي كه چند ساعت بعد مرتكـب جنايـت   . شود يگذرد، برقرار م اهميت و افكاري كه در آن لحظه از ذهن او مي   ارتباط ميان اين چيزهاي به ظاهر بي      
اساس و كند، ضمير آگاه نطفة يك عمل جنايي در حـال   در اين خلأ مطلق، در اين حالت انفعالي بي. شود اي در مورد دختري جوان مي       ساديسم گونه 

تـوان   طور كلي نمي به. اند به او اعتماد داشته باشدتو آيا خواننده مي. آيا اين ضمير آگاه، خود را در پس صورتكي پنهان كرده است. شكل گرفتن است  
به اصطلاح به دنبال ) گونه است اي هم موضوع رمان اين كه تا اندازه(هاي پليسي جنايي اين تأثير را ناديده گرفت كه در اينجا خواننده بنابر روال رمان           

  :دهد اي ارائه مي خود نويسنده پاسخ را در يك سطح كاملاً جداگانه. ردپاي عوضي كشيده شود
ها پاك، روشن و دست نخـورده   سطح جانبي آن. آميزي موجود است بخش خانگي ما، به گونة تحريك اي از صفات روح در دور و بر ما، دسته «

ن انحناي آن تري تمام ادبيات ما هنوز موفق نشده اثري در اين چيزها از خود به جا گذارد و در كوچك. هيچ درخشش مضاعف و شفافيت است؛ اما بي
از حالا به بعد بايد همة اشيا و چيزها به وسيلة بودنشان در اينجا و به وسيلة حضورشان مشخص شوند، تا بتوانند آنچه، توانـايي و     . تغييري ايجاد كند  

گـاه   ر دردهـايش، تكيـه   اين چيزها ديگر بازتاب متناوب روح دستخوش تناوب قهرمان داستان نيست، بلكـه تـصوي         ...نوع بودنشان است ناميده شوند    
  ).۱۶،۱۷، ۱۳ص همان، ص( .»هايش است محكمي براي اشتياق

هاي يك انسان، مكنونات شخـصي بكـري را در بـر دارد، كـه نـه از       بنابراين اشياء دنياي خارجي و ظواهر آن هم به عنوان محتواي خودآگاهي  
شود كه حامـل ضـمير    گونه قابل درك مي اين امر به اين. يابند ساختاري ميگيرند و نه با تداعي معاني شخصي نيز بافت     نمادهاي اختصاصي قوت مي   

برداري شود كه پرتوهاي نوراني دنياي بيرون را به طور  خودآگاه، يعني ميانجي شخصي خود را غيرشخصي كند و تنها تبديل به عدسي يا دوربين فيلم
انگيز، جايي براي خود در يك فرايند عظيم، و از ديدي تاريخي  ه به گونة شگفتي گري-هاي روب آزمايش. خودكار به وسيلة تسلط به نفس ضبط كند 

اين فرايند با انتقاد در مورد ذهني بودن روايت گزارشگرانه آغاز شد، ذهنيتي كه سپس به غير شخصي نمودن و . كند قابل اثبات جهت رشد رمان باز مي
كاركرد راوي قبلي، . جر شد و به اين وسيله به سوي رمان با راوي شخصي كشش پيدا كردبالاخره حتي به طرد چهرة راوي شخصي از صحنة رمان من

خواهد حتي اين ميانجي شخصي را هم غيرشخصي  يه مي گري-اينك روب. شود شكل رماني را بنا كرد كه به نام رسانه يا ميانجي شخصي خوانده مي      
تـوان جلـوي    در هـر دو مـورد نمـي   . گيرد اوي به وسيلة آلبر كامو در رمان بيگانه صورت ميجريان مشابهي با اين فرايند در مورد رمان با من ر          . كند

. هـاي جـي   ها در كنار رمان يكي از خبرگان اين آزمايش. هاي روايي شخصي را گرفت كه به ظاهر بيشتر كاركردي همانند عدسي دوربين دارند          رسانه
اي بـاز، آرام و   من يك دوربين عكاسي بـا دريچـه  «: شود آغاز مي فظ برلين كه با اين عبارتدوس پاسوس رمان كريستوفر اشترود است به نام خداحا

در . ف كايوزسازي ميانجي شخصي، كه احياناً آغازگر آن  در راه غيرشخصي. »كنم، اما شعور فكر كردن را ندارم برداري و عكاسي مي    سروصدا فيلم   بي
ها يا در  و جمع در رمان خورد از قبيل ضماير مؤنث و مذكر مفرد  در رمان ناتالي ساروت به چشم ميباشد، كه تصاوير ضميري آن هم رمان كافكا مي

 پاول سـارتر  بـراي ناتـالي    -اي هستند كه ژان اين تصاوير ضميري بيان كننده وحامل فلسفه). پلانتاريوم ( خانه زيجو ) تروپيزم (اي  هاي حاره   پژوهش
ها حتي  هاي ارضا نشده كه همة اين به ما تلقين كنند كه دنيا تشكيل شده، از فرديت... نويسندگان رمان كوشش دارند  «:كند گونه بيان مي ساروت به اين
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دهد؛ همه جا آن را  ناتالي ساروت به ما ديوار مجاور و بدلي بودن را نشان مي. اند شرورهايشان هم برگزيده شده و همه پرشور و در عين حال متفاوت
  ).۲، ص ۱۹۶۲سارتر، (» اما در وراي اين ديوار چيست؟ دقيقاً هيچ، هيچ و يا تقريباً هيچ. دهد يبه ما نشان م

ها  براي آن. به اين ترتيب رمان با ضمير شخصي دوباره از هدف و قصد اصلي عاملان ايجاد آن يعني فلوبر و هنري جيمز بسيار دور افتاده است
  .هاي داستانيش بود اي به تصوير كشيدن فرديت شخصي و ضمير آگاه شخصيتاي بر اين شكل از رمان در درجة اول وسيله

در مورد اين پرسش كه آن نيروي تصويرگر خاص در رمان با راوي شخصي در چيست؟ براي پاسخگويي به اين سوال نبايد موارد ديگري، به      
كشش رمان با راوي شخصي به نمايشنامه با موضوعي از دنياي درون و . تاي را كه در اينجا نشان داده و ذكر شد، در نظر گرف العاده غير از موارد فوق

. تر از اين كار شود به تصويرگري و انعكاس در ظاهري ويرايش و تفسير نشدة دنياي ذهني تجربي، آنچنان آشكار است كه نيازي نيست روي آن مفصل
سازد، مانند ضمير خودآگاه و به عبارتي ضمير ناخودآگاه انسان، كه به  وابسته ميبه ندرت موضوعي تا اين اندازه خود را با شكل معيني از تصويرسازي 

، تقريباً از زمان رمان اوليس نوشتة جيمز )روانشناختي(هاي خودآگاه  رمان. گي در فرم و ريخت رمان با راوي شخصي براي ادبيات كشف شده است تازه
در اين نوع رمان درجة اهميت . مريكايي و ادبيات آلماني و فرانسوي منطبق استآ -  انگليسيجويس، كاملاً با رشد رمان با راوي شخصي در ادبيات  

ها و بلايا بـسيار محـدود    هاي نسبتاً قديمي، ماجراجويي، جنگ در رمان) پهلواني(رويداد خارجي، دامنة عمليات اصلي و عمليات درباري و قهرمانانه        
 بسيار ساده از جريانات روزمره و برخي مواقع حتي ماجراهاي يكنواخت و تجهيزاتي كه تـصاوير ضـمير         بندي  اغلب به غير از يك استخوان     . شود  مي

ماند؛ تقريباً مانند رمان ويرجينيا ولف  هاي داستان بر روي آن استوار شده، چيز ديگري از موضوع بيروني داستان برجاي نمي خودآگاه يكايك شخصيت
نوشـته  ) تو(ور يا در رماني از ميشل بوتور به نام دگرگوني كه هرچند به شكل غيرعادي ضمير دوم شخص مفرد    به نام ميس دالوي و به سوي خانة ن        

چون به طور كلي در رمان با راوي شخصي تنها مقاطع زماني . گيري شود شده است، اما زمينه و داستان آن بايد به سوي رمان با راوي شخصي جهت       
شـوند؛ بنـابراين موضـوع      فشردگي و تقارن، تأثيرات، افكار، خاطرات و تداعيات تجربه شده، به تصوير كشيده مـي ها، با همة  كوتاه، اغلب حتي لحظه   

دهد ـ در رمان گزارشگونة داناي كل به طور   رويدادها در چنين رماني، ساختار ديگري را به غير از آنچه كه در رمان گزارشگونه وجود دارد نشان مي
شود ـ و يا به  اي تند و بريده به وسيلة راوي به كوتاهي بيان مي گيرد و گزارش به گونه ترند، تغييرات به كندي صورت مي هكلي فضاهاي زماني گسترد

هر دو بعد . شود در آن چرخة زندگي ترسيم مي. شود نويسي بيان مي غير از آنچه هست به عنوان موضوع رويداد در رمان با من راوي برابر الگوي تذكره
كه در رمان گزارشگونة نسبتاً جديد بسيار ) به عنوان مجموعة گذشتة تجربي و گذشته يادماني(و مدت ) محتواي ضمير خودآگاه(مان و تقارن تجربي ز

بل قا. اند اي قابل تصوير در آمده گيرد، مانند رمان  كوه جادو نوشتة توماس مان، در رمان با راوي شخصي به سه وجه در محدوده           مورد بحث قرار مي   
كند، مانند بخشي از  هايي به گونة آشكاري به ايستمان راوي شخصي تغيير شكل پيدا مي هاي پروست در بخش توجه است كه ريخت من راوي در رمان

 هاي تغيير جهت به سوي دنياي درون، كشش رمان با راوي شخصي به دنياي ذهني شخصيت. شود رمان به سوي آشيانة قو كه داستان قوها تعريف مي
كمبود در موضوع خارجي خود . گيرد شود، همه را در بر مي بازي مي) خارجي(نظر كردن از نمايش رنگارنگ تئاتري دنيا، كه روي صحنة  داستان، صرف

، كه بخش رمان جيمز جويس به نام اوليس. كند شود، بيان مي سازي چشمگير زمان، كه مربوط به گذران رويداد داستان مي را به طور آشكاري در كوتاه
كشد؛ ميشل بوتور نويسندة رمان دگرگوني  اعظم آن، اما نه همة آن، به گونة رماني با راوي شخصي نوشته شده است كه كمتر از يك شبانه روز طول مي

هـاي   يـه همـة رويـداد    گري -گزيند و در رمان نظرباز نوشتة روب آهن از پاريس تا رم را براي داستانش برمي مدت زماني برابر يك سفر زميني با راه   
اين رمان در طول اين زمان نسبتاً كوتاه، در ذهن يا . شود افتد، هر چند كه فقط يك روز آن به تفصيل معرفي و تصوير مي داستانش در سه روز اتفاق مي

ها  خني ديگر، در پهنة انبوه لحظهدهد، يا در ژرفاي خاطرات و، به س تري را به خود اختصاص مي  خاطرة يكي از اشخاص داستان، ابعاد زماني گسترده       
  .كنندگي مواجه است  كمبودهايي داشته باشد با خطر يكنواختي و خسته۱هر زماني كه از ديد موضوع خارجي. يابد تجربه شده گسترش مي

ا ماجراها و رويـدادهاي  اند كه ب هايي سازي و توضيح داشته باشد كه منظور از هشته با موضوع خارجي آن موضوع     شايد در اينجا نياز به روشن     
  .هاي نمايش و يا داستان وابسته نباشد دنياي بيروني داستان درپيوندند و به ذهنيات و دنياي درون شخصيت

. رمان با راوي شخصي بيشتر از همه در آنجايي با خطر روبرو است كه مدت زمان نسبتاً درازي تنها محتويات ذهني را به تصوير و نگاره درآورد
اي در رمان  اند تا بر آن شوند اين يكنواختي را تغيير بدهند؛ براي نمونه به وسيلة تنظيم و آرايش انگيزه ويسندگان با كمبود فكر بكر روبرو نبودهتاكنون ن

 و مشابه آن، اوليس، با ايجاد تناسب ميان دنياي نگاره شدة رمان و اسطورة )با تكرار پرمعنا و چم يك انگيزة كلامي، رفتاري و شيئي در جاهاي معين(
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تواند تأثير و درآيـش ادبـي    يابد، مي هاي رمان بازتاب مي هاي ذهني يكي از شخصيت همچنين زبان پر استعاره و اشاره، به ويژه در جاهايي كه جريان       
به هر . شود  به خوبي روشن مي نوشتة بروكمرگ ورگيلنوشتة ويرجينا ولف يا ها موجشدن را براي رمان ايجاد كند، به طوري كه اين موضوع در رمان 

خورد و آن شوخي و ذوق رمان گزارشگونه است كه با تخيلات خواننده و با  حال يك كمبود در رمان با راوي شخصي كم و بيش در كل به چشم مي
جا يك  آساي اوليس در اين ز و غولرمان طنزآمي. گيرد اي را از سر مي ها هم آزادكننده ها بازي سر در گم و برخي وقت واقعيات و جعليات يا ساختگي

به اعتبار اين كه رمان چيزي تخيلي و ساختگي نيست، بلكه بخشي از واقعيت مورد نظر است، رمان با راوي شخصي براي هميشه از . استثنا و مگر است
امـا ايـن   . شـود  اوي شخصي هم مطرح مـي  با طرح اين پرسش كه چه چيز واقعي است؟ اين امر براي رمان با ر-. كند نظر مي   اين بازي تخيلي صرف   

گر كـه سـپس بـه ذهـنش      شود، براي نمونه به وسيلة تعيين مرز يك تجربة واقعي از خاطرات فرد تجربه    پرسش در اينجا با موضوع ديگري مطرح مي       
شود  ي شخصي داستاني روايت نمي در رمان با راو-.هاي رمان آيد، يا از گسترش تجسمي و تغيير شكل در ضمير و منش خودآگاه يكي از شخصيت مي

ها و آن عمدي و ذهني راوي جريان پيدا كند، بلكه واقعيت به نگـاره در   كه مطابق تخيل و انگار يا تصور يك راوي شخصي، به اين چم كه در لحظه         
ك چنين ادعايي، در نهايت براي تخيلات، طبعاً ي. يابد هاي رمان جريان مي شود يا در ذهن يكي از شخصيت آيد، به اين چم كه روي صحنه آورده مي مي

تـر   تر و موشكافانه ها باريك گونه لفاظي هر چند كه اين. اي براي تأثيرگذاري بر خواننده را در بر دارد    كمي هم لفاظي و صنايع بديع و در نتيجه وسيله         
كه مدام خطاب و آوا به خواننده به وسيلة راوي گزارشگر با تر از آن لفظي است  است، ولي گويا كمتر درخور بازشناسي است و به همين دليل هم گيرا

كنـد، آن را بـر    نويسندة رمان با راوي شخصي نقشة رمان را طراحي مي. شود بيان مي) به اين چم كه خواننده را زير درآيش نهد   (همان قصد و آهنگ     
تـر از نويـسندة يـك رمـان      شايد هم ايـن كارهـا را درسـت   . كند بندي مي آرايد و عناصر دنياي به نگاره درآمده را از ديد ساختاري رده            گزيند، مي   مي

ها،  كند، تا اين جلوه را به چيزهاي آراسته شده بدهد كه انگار همة آن اما او همواره اين آهنگ را دنبال مي. گزارشگرانه يا رمان با من راوي انجام دهد   
گونه كه هست، با  ها را همان ناپذير اين صحنه برداري مخفي و لغزش گويي يك دوربين فيلم. اند هيچ نقشة قبلي، كاملاً ناگهاني از واقعيت گرفته شده بي

رسد، رمان با راوي شخصي به اين وسيله خيلي بيشتر با خواستة بسياري از منتقدان، مبني  به نظر مي. نيرنگ ضبط كرده و در اختيار خواننده نهاده است
گونه ناتواني ناشي از احساسات و خالي از هرگونه ويراستاري به وسيلة پندارهاي فلسفي يا اخلاقي  واقعيت، بدون هيچبر اين كه رمان بايد بازتابي از  

اين خوبي تأثير و درآيش به وسيلة واقعيت بـه آن درآيـش    ه توانست ب رمان با راوي شخصي نمي. هاي رمان  نويسنده باشد، مطابقت كند تا ساير گونه      
 اصلي رمان با راوي شخصي، در كل  شخصيت. رسد هاي ديگر به پاي اين گونه از رمان نمي كدام از گونه گذاري، هيچ يشآر اين درد. مردمي دست يابد

اند كاملاً عادي و متوسـط الحـال و در برخـي جاهـا حتـي مخلوقـاتي بـسيار          هايي  گونه كه اشاره شد، انسان      ها همان   آن. از قهرمان بودن بسيار دورند    
تفاوت، سوءظن و يا حتـي   ها با ديدي بي يابد كه در ابتدا خواننده با آن اي تغيير مي  ها به گونه    گونة فكري خواننده نسبت به آن      اند؛ اما باور و    جاذبه  كم

يـن  اما او هر انداره مدت زمان درازتري مجبور باشد، خود را در اين ايـستمان روايـي سـوم شـخص در جـاي يكـي از ا           . شود  عدم تمايل روبرو مي   
شود و رفتار  اي، احساس همدردي و درك نسبت به اين شخصيت در او پيدا مي شود، يا دست كم تا اندازه هاي داستان بگذارد، بيشتر مايل مي شخصيت

مان اما نوشتة اما وودهاوس قهرمان ر. كند پوشي و بردباري داوري مي غيرعادي و ناهنجار او را، كه حتي چندان گيرا هم ممكن است نباشد، با ديد چشم
كس به غيـر از مـن او را دوسـت نخواهـد      زن قهرماني كه هيچ«: گويد جين آوستين است و اين خانم نويسنده خود در مورد قهرمان رمانش چنين مي   

يا رمان هرج ومرج از رمان اوليس يا اش  اما بواري اولين شاهد اصلي اين توانايي رمان با راوي شخصي است، به وسيلة لئوپلد و مولي بلوم. »داشت
رفت، در اينجا هم به مرز بـالاي آن   گونه كه انتظار مي نويسندگان بعدي، همان. برانگيختن حس گرايش خواننده به گونة چشمگيري شدت يافته است         

دي براي بشري كه در جامعه انگيزد و هميشه تنها ايجاد همدر اند؛ مرز بالايي كه هميشه هم تنها همدردي بشردوستانه را برنمي        برانگيختگي دست زده  
ها كمك نكرده باشد، بلكه ممكن است هر از گاهي هم به مسير تعادل يا بردن  تر قرار گرفته نكند و تنها براي رفع و براندازي پيشداوري       در رده پايين  

از سويي ديگر كـاملاً  . د، رهنمود شده باشدان ها براي درك و حس يا بوية اخلاقي در برخي از خوانندگاني كه آمادگي آن را پيدا نكرده      سطح و ارزش  
ها  تر را، كه در آن خواننده قادر است خود را هر آن به دست راوي گزارشگر بسپارد، به خاطر عدم توانايي برخي از رمان ناممكن است رمان نسبتاً كهن

كوشد، خواننده را توجيه  صي در رمان سدة نوزده ميتفسيرهاي زيادي هست كه به كمك آن راوي شخ. با راوي شخصي، دوباره توصيه و سفارش كرد
ها برانگيزد؛ اين تفـسيرها بـه نظـر     هاي خواننده را براي كيش و آداب و سنت كند تا در كجا موضوع طرح شده را بپذيرد و در كجا احساسات و بويه       

خور درك است كه چرا درست آن ريخت از رمان گزارشگونة داناي  بنابراين در. باشد  مردود ميخوانندة متجدد و نوپسند بسيار بحث برانگيز و احتمالاً
درنگ پس از آن به گونة  كل با ذوق خوانندة نوپسند همخواني بيشتري دارد؛ ذوقي كه در آن درخواست براي وابستگي كلي به داوري گزارشگرانه بي      
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توم هاي بزرگ از گونة گزارشگرانة داناي كل مانند   نمونه در رمانگونه كه براي  گردد، همان  كمابيش موكد به وسيل سخريات سست و درون تهي مي         
ها كه به گونة باريك و دقيقي در  دنياي ارزش. كشد رمان با راوي شخصي از اين تنگنا خود را كنار مي. آيد  مدام پيش ميكوه جادوو  هفت كودن، جونز

. كند هاي معين داستان، دنيايي كه هيچ پافشاري براي اعتبار و بودمندي كلي ابراز نمي ها در برخي از شخصيت ايست از دنياي ارزش آن نگاره شده گزاره
ضمير و منش خواننـده بـراي   . كند خواننده ناچار است خود داوري كند و در اين كار برخي از راهكارها و رهنمودهاي پنهان نويسنده او را كمك مي        

بسيار برا و دربردارنده است، تا اين رويارويي بدون پيشداوري و بدون وابستگي كاملاً آزاد انجام روبرويي با شخصيت نگاره شده در داستان و رفتارش 
از اينرو خوانندة يك رمان با راوي شخصي در برابر دنياي به نگاره درآمده در جايگاهي قرار و آرام دارد كه با جايگاه تماشـاگر نمـايش، قابـل         . گيرد

اي از رمان است كه در آن رمان بيشتر از همه خود را به ايستمان رفتاري صوري در نمايش نزديك  راوي شخصي گونهرمان با . مقايسه و مشابهت است
  .كرده است

  گيري نتيجه
گونه ناتواني ناشي از احساسات و خالي از هر گونه ويراستاري به وسيلة تصورات فلسفي يـا اخلاقـي         رمان بايد بازتابي از واقعيت، بدون هيچ      

اين حس تأثيرگذاري به وسيلة واقعيت بخشي در روش روايي رمان با راوي شخصي از آن دو روش روايي ديگر، يعني ايستمان روايي . ه باشدنويسند
هاي اصلي رمان با راوي شخصي در كل از قهرمان بودن  شخصيت .پذيرد تر انجام مي گزارشگرانة داناي كل و ايستمان روايي با من راوي، بهتر و دقيق

  .اند كاملاً عادي و كم جاذبه و در برخي موارد ناهنجار هايي سيار بدورند، آنها انسانب
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